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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

امیر عزیزی، 
مدیرعامل 
سازمان آتش 
نشانی مشهد:

در پی انفجار 
یک خانه 
مسکونی 
در خیابان 
پورسینای 
مشهد یک 
مرد ٣٥ ساله 
جانش را از 
دست داد. 
شدت این 
انفجار به 
حدی بوده 
که بخشی 
از این واحد 
مسکونی ۶۰ 
متری تخریب 
و به ۲  واحد 
مسکونی 
مجاور 
خساراتی وارد 
شده است. 
علت اولیه این 
انفجار نشت 
گاز شهری 
گزارش شده و  
بررسی ها در 
خصوص این 
حادثه ادامه 
دارد.
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فروشنده مثل كاستى كه نوار 
پاره كرده باشــد به صورت 
به هم ريختــه و كــش دار به 
گــــوشش مــى رســـيد. 
چشم هايش سويى نداشت. 
همه چيــز به رنگ ســياه- 
ســفيد درآمده بود. مردم كــه دور او 
ايستاده بودند هم مانند اشباحى سياه 
بودند كه تنها هاله اى از آن ها به چشم 
مى آمد. خون در رگ هايش يخ زده بود 
و قلبش يك درميان مى زد. نفســش 
تنگ شده بود. انگار كسى پايش را روى 
ســينه او گذاشــته بود و مدام فشار 
مى داد. ناگهان همه چيز در سكوت فرو 
رفت و تنها ســوت ممتــدى بود كه 
داشت پرده گوشــش را پاره مى كرد. 
علائم حياتى مرد خارجى به يك باره 
خاموش شد و كف ســالن يك پاساژ 

جان باخت.
با مرگ اين تبعه  خارجــى بلافاصله 
موضوع به پليس گزارش شد و طولى 
نكشيد كه پاى تيم هاى دايره تجسس 
كلانترى شيرازى مشــهد به محل باز 
شد. اظهارات اوليه شــاهدان ماجرا از 
مشــاجره لفظى و درگيرى متوفى با 
فروشــنده يك مانتوفروشى حكايت 
داشت. لذا همين موضوع موجب شد 
تا در صورت جلســه اوليه فرضيه قتل 

مطرح شود.
اعلام گــزارش مرگ مشــكوك تبعه 
خارجــى در يــك پاســاژ در خيابان 
شيرازى مشــهد از ســوى مأموران 

انتظامى، پاى بازپرس كاظم ميرزايى، 
قاضى جنايى دادســراى مشهد را به 
اين پرونده باز كرد و با حضور اين مقام 
قضايى در محل وقوع جرم تحقيقات 

اوليه آغاز شد.
با توجه بــه اينكه موضــوع به عوامل 
امــدادى هم گزارش شــده بــود اما 
تكنســين هاى اورژانس با حضور در 
محل و معاينــات اوليه خــود، مرگ 
متوفــى را تأييد كردنــد. از همين رو 
طبق دســتور اوليه قاضــى ميرزايى 
جسد براى تعيين علت دقيق مرگ به 

پزشكى قانونى انتقال يافت.

 متوفی را هل دادم
عامــل احتمالى اين مرگ مشــكوك 
كه پســرى جوان بــود در اظهاراتش 
بــه بازپــرس جنايى دادســرا گفت: 
«همســر متوفى به مغازه ما مراجعه و 
يك مانتو خريدارى كرد. به دليل داغ 
بودن موضوع ويروس كرونا و راه هاى 
پيشــگيرى از اين بيمارى خطرناك 
عموما به همــه مشــتريانمان اعلام 
مى كنيم كه در زمان خريد نهايت دقت 
را داشته باشند چرا كه جنس فروخته 
شده را پس نخواهيم گرفت. البته در 
همين خصوص كاغذهايى هم در مغازه 
نصب كرده ايم. با اين تفاصيل اما همسر 
متوفى بعــد از چند ســاعت به مغازه 
مراجعه كرد و خواستار تعويض مانتو 
شــد كه من به او گفتم از پس گرفتن 
آن معــذورم ولى او پايــش را در يك 
كفش كرده بود كه بايد مانتو را برايش 

تعويض كنم. هرچه بــه او گفتم چون 
لباس چند ســاعت در اختيار او بوده 
و به دليل مسائل بهداشتى نمى توانم 
مانتو را تحويل بگيرم او همچنان حرف 
خودش را مى زد. از مغازه بيرون رفت 
كه متوجه شــدم دو مانتــو ديگر را با 
خودش برداشته و برده است. بلافاصله 
به فروشنده ديگرمان كه دخترى جوان 
است گفتم به سراغش برود و مانتوها را 
از او بگيرد. سر و صدايشان داخل پاساژ 
بالا گرفته بود كه به طرفشــان رفتم. 
در اين ميان شوهر زن تبع خارجى به 
طرفم آمد و مشتى به صورتم زد كه به 
دليل شدت ضربه بينى ام خونى شد. 

من هم مرد ميان سال را از مغازه بيرون 
انداختــم كــه دم در روى زمين افتاد 
و بعد هــم متوجه شــديم فوت كرده 

است.»
پسر جوان كه از اين اتفاق بسيار شوكه 
شــده بود در ادامه اظهاراتش مدعى 
شــد كه هيچ گونه ضربه اى به متوفى 
نزده و تنهــا او را به بيــرون هل داده

 است.

 متوفی عارضه قلبی داشته است
با تكميل تحقيقات اوليه پســر جوان 
بازداشت شد و بررســى ها ادامه يافت 
تا اينكه نتيجه اوليه پزشــكى قانونى 

اعلام شد و كارشناســان اين سازمان 
علت اوليه فوت تبعه خارجى را ايست 
قلبى اعلام كردند. بــه گفته بازپرس 
ويژه قتــل عمد دادســراى عمومى و 
انقلاب ناحيه دو مشهد احتمالا متوفى 
به دليل عارضه قلبى جانش را از دست 

داده است.
قاضى كاظم ميرزايى ادامه داد: متوفى 
حدود 45 سال دارد كه طبق معاينات 
اوليه پزشــكى قانونى دچــار بيمارى 
قلبى بوده است با اين حال تا مشخص 
شــدن اين ماجرا نمى توان اظهارنظر 
قطعى داشــت و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

تعويض مرگ بار يك مانتو
مشاجره لفظی در یک پاساژ، قتل مسافر خارجی را در مشهد رقم زد
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   جدول ۲۸۹۳

دفع حمله سرد با گلوله گرم
سماجت یک سارق حرفه ای برای فرار موجب اصابت تیر به پایش شد
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چراغ ها را گرفته بود. سايه م
درختــان تا ميانــه خيابان 
كشيده شده و تاريكى شب را 
دوچنــدان كرده بــود. تيم 
گشــتى نيروى انتظامى در 
حال گشت زنى در محدوده 
بولوار هدايت، به همان خيابان تاريك 
كه در دو طرفش خودروهاى زيادى 
پارك شده بود وارد شد. در اين لحظه 
يكى از مأمــوران در تاريكى شــبح 
مردى را ديد كه سعى داشت خودش 
را پشت خودروها مخفى كند. وضعيت 

مشكوك بود.
مأموران براى اينكــه اوضاع طبيعى 
باشــد، از محــل دور شــدند و پس 
از دقايقى، اين بار بــا چراغ خاموش 
وارد همان خيابان شدند و خودرو را 
كنــارى نگه داشــتند. دقايقى زمان 

برد تا چشمشــان بــه تاريكى عادت 
كرد، هم زمان صداى خفه تق تقى به 
گوش مى رسيد. مردان قانون زمانى 
متوجه ماجراى يك سرقت شدند  كه 
ديدند فردى در حال باز كردن قطعات 

داخلى يك خودروى پرايد است.
آن هــا كمى ديگــر صبــر كردند تا 
مطمئن شوند كه اقدام مجرمانه اى در 
حال وقوع است و بى گدار به آب نزنند. 
يكى از مأمــوران در پناه خودروهاى 
پارك شده به مركز صدا نزديك شد. 
مشاهدات او نشــان داد كه فردى در 
كاپوت يك پرايد را باز كرده و در حال 
باز كردن قطعات اين خودروســت، 
هم زمان يك باترى و چند قطعه ديگر 

نيز روى زمين به چشم مى خورد.
ايــن مشــاهدات، ظن پليــس را به 
يقين تبديل كرد و آن ها را با سارقى 
حرفه اى روبه رو كرد كه به تنهايى و 

بدون هيچ سر و صدايى  طعمه هايش 
را در خيابان هــاى خلــوت و عمدتا 
تاريك شناســايى و اقدام به سرقت 

مى كرد.
در اين لحظه مأمــوران در عملياتى 
هماهنگ هم زمان با روشــن كردن 
چراغ هاى گردان خودرو، ســارق را 
محاصــره كردند. صــداى رعب آور 
فرمان ايست پليس، رعشه اى بر تن 
ســارق انداخت كه از چشم مأموران 
دور نماند. پليس از ســارق خواست 
تا از خودرو فاصله بگيرد و بدون هيچ 
مقاومتى روى زمين دراز بكشــد اما 
سارق كه توانسته بود بر ترسش غلبه 
كند در جست و جوى راه فرار دست به 

جيب برد و چيزى بيرون آورد.
انعكاس برق تيغه فلــزى در زير نور 
چراغ خودروى پليس، مشخص كرد 
كه او چاقويى بزرگ در دســت دارد 

و افكارى شوم در ســر. تمرد متهم از 
فرمان هاى مكرر پليــس، مأموران را 
دست به سلاح كرد. اخطارهاى قانونى 
يكى پس از ديگرى صادر شد اما هيچ 
كدام راهگشا نبود و تنها موجب بيرون 
آمدن سر شهروندان از لابه لاى درها 

و پنجره ها شد.
سارق حرفه اى كه مى دانست شلوغى 
خيابــان مى تواند بــه او كمك كند، 
حاضر به تســليم نبود و همچنان به 
دنبال مفرى براى گريز بود. مأموران 
نيز حساسيت موضوع را درك كرده 
بودنــد. ازاين رو پــس از اخطارهاى 
قانونى اقــدام به تيرانــدازى هوايى 
كردنــد. صــداى تيرهــاى هوايى، 
رعب و وحشــت را در پى داشت اما 
اين وحشــت تنها بــراى اهالى بود،

 نه متهم.
ســارق جوان كه وضعيت متشــنج 

محل را ديــد، بــا چاقو به ســمت 
نزديك ترين مأمور حمله كرد، هنوز 
چند قدمى بيشــتر برنداشته بود كه 
يكى ديگــر از مأمــوران گلوله اى به 
پاى چپش شــليك و او را زمين گير 

كرد.
دقايقــى بعــد، متهــم كــه دچار 
خون ريزى شده بود، تحت الحفظ از 
سوى عوامل اورژانس به مراكز درمانى 

منتقل شد.
ســرهنگ عباس صارمى ســاداتى، 
فرمانــده انتظامى مشــهد بــا اعلام 
اينكه تحقيقات از متهم پس از درمان 
ادامه خواهــد يافت، از شــهروندان 
خواســت تا با رعايت نكات ايمنى و 
تجهيز خودروهايشــان بــه دزدگير 
و قفل فرمــان، از پارك خــودرو در 
مكان هــاى تاريــك و دور از تيررس 

خوددارى كنند.  

دوست اجتماعى
 نفهميدم چه شد. شوخى شوخى 
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براى خودم دردسر درست كردم. 
وقتى متوجه شدم چه اشتباهى 
كرده ام كه ديگر كار از كار گذشته 
بود. هرچه مى كشــم از دســت 
نادانــى ام مــى كشــم و تمــام 
بدبختى هايى كه ســرم آمده به 
دليل توجه بيــش از حد من به 

گوشى تلفن همراهم است.
از اعتماد شــوهرم سوء اســتفاده كردم و 
خيلى اتفاقى در فضاى مجازى با پســرى 
جوان ارتباط گرفتم. اولش براى هم پيام و 
تصاوير طنز مى فرستاديم. من شده بودم 
حامى حقوق زن ها و او هم ســعى مى كرد 
كم نياورد و هرچه مى گفتم با حاضر جوابى 
به قول خودش روى مرا كم مى كرد. مدتى 
از اين آشنايى شوم گذشت و من كه هميشه 
ديگران را نصيحت مى كردم كه « مگر توى 
اين گوشى لعنتى چه چيزى وجود دارد كه 
شبانه روز ســرتان را گرم كرده و معتادش 

شده ايد.» خودم شده بودم پاى ثابتش.
شوهرم بو برده و متوجه رفتار غيرعادى ام 
شــده بود و خودخورى مى كرد. ســرم را 
مثل كبــك در برف فروبرده بــودم و فكر 
مى كردم ديگران كارهايــم را نمى بينند. 
حدود 2 ماه از اين ماجرا گذشــت و پسر 
كه  با حيله و نيرنگ تمام اسرار زندگى ام را 
به دست آورده بود و عكس هايم را از آلبوم 
عكس هاى شــخصى ام در فضاى مجازى 
برداشــته بود. كم كم لحن كلامش عوض 
شد و گفت نياز شديد به مقدارى پول دارد و 
بايد او را در يابم. صادقانه گفتم پولى ندارم 
كه به او بدهم ولى ورق اين رابطه به ظاهر 
خوب به يك باره برگشت و كار به تهديد من 
كشيده شد. او گفت اگر پولى كه مى خواهد 
را برايش واريز نكنم عكس هاى شخصى و 
ديگر اطلاعاتى كــه از زندگى ام دارد را در 
فضاى مجازى منتشــر مى كند و آبرويم 

را مى برد.
دســت بردار نبود و لحظه به لحظه برايم 

خط و نشان مى كشيد. مى خواستم پولى 
به او بدهــم تا دهانــش را ببندم. خودش 
هم مى گفت اگــر پول بگيــرد مى رود و 
براى هميشه گم و گور مى شــود. با هزار 
جان كندن پولى كه مى خواســت را جور 
كردم و به حسابش ريختم. تا دو سه هفته 
خبرى از او نبود و فكر مى كردم همه چيز 
تمام شده و موضوع ختم به خير شده است 
اما دوباره ســروكله اش در فضاى مجازى 
پيدا شد. با تمســخر گفت: « فكر مى كنى 
اين عكس هــا و اطلاعاتى كه از زندگى ات 
دارم چند مى ارزد.» قلبم داشت از جا كنده 
مى شد. نه تنها پولى نداشتم كه به او بدهم 
بلكه مى دانستم دســت از سرم برنخواهد 
داشــت. موضوع را به خاله ام گفتم و او هم 

شوهرم را در جريان قرار داد.
شــريك زندگــى ام كه بــراى گــذران 
زندگى مان هيچ كم و كســرى نگذاشته و 
احترام من و خانــواده ام را هم حفظ كرده 
بود، گفت كه به رفتارم مشــكوك شده اما 
چون مدركى نداشــته موضــوع را مطرح 
نكرده است. ســرم را پايين انداخته بودم، 
سراپايم شرمندگى و خجالت بود. با كمك و 
هميارى شوهرم موضوع را به پليس گزارش 
كرديم و با مستندات موجود شكايتى عليه 
اين مرد تنظيم كرديم. كارشناسان پليس 
فتاى خراسان رضوى بلافاصله وارد عمل 
شــدند و متهم كه در شهرى ديگر زندگى 
مى كرد را شناســايى و تحت تعقيب قرار 
دادند. بعــد از چند روز خبردار شــدم كه 

پليس او را دستگير كرده است.
ســرم به كار خودم اســت و شــرم دارم 
تا با شــوهرم هــم كلام شــوم. من چوب 
اشتباهات خودم را مى خورم. عكس هاى 
مجــازى  فضــاى  در  را  شــخصى ام 
مى گذاشــتم و با اينكه برادرم و همسرش 
چند بار بابــت اين كار به مــن تذكر داده 
بودنــد اما توجهــى به حرف هــاى آن ها 
نمى كردم. افســوس كه آن ها را متعصب 

مى خواندم.   

راه و بیراه 

دستگيرى 29 دغل باز
كشف محموله هاى بزرگ بهداشتىِ احتكارى و تقلبى در 5روز

 شايعات كرونايى گذشته از اينكه 

یبا
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عمومــى  وحشــت  موجــب 
شــهروندان از اين بيمارى شده، 
بازارهاى لوازم بهداشتى را رونق 
داده است تا جايى كه بسيارى از 
لــوازم بهداشــتى بــه خصوص 
ضـــد عفونى،  مــــحلول هاى 
دستكش هاى  يك بار مصرف و ماسك در 
بازار كمياب شده و قيمتشان چندين برابر 
شده اســت. در اين ميان ســودجويان با 
احتكار كالاهاى بهداشتى يا عرضه كالاهاى 
تقلبى به دنبال ماهى گرفتــن از اين آب 

گل آلود هستند.
در مقابــل اين اقدامــات مجرمانه، نيروى 
انتظامى نيز طرح  شناســايى و دستگيرى 
ســودجويان را آغاز كرده اســت. به گفته 
سردار محمدكاظم تقوى، فرمانده انتظامى 

خراســان رضوى در جديدتريــن پرونده 
شناسايى ســودجويان در سراسر استان، 
تيم هــاى پليس امنيت عمومــى و پليس 
آگاهى، رسيدگى به شــكايت هاى رسيده 
را آغاز كرده و توانسته اند 29 عرضه كننده 
محصولات تقلبى و احتكاركنندگان لوازم 

بهداشتى را دستگير كنند.
در اين عمليات هــا كه 5 روز زمــان برد، 
62 هزار و 820 عدد پــد الكلى، 279 هزار 
و 495 عدد ماســك بهداشتى، 902 هزار 
و 280 جفت دســتكش، بيــش از 2000 
قوطى محلول ضدعفونــى و 575 ليتر از 
همين محلــول، 149ليتر الــكل، بيش از 
300 ليتر الكل صنعتى، 11هزار و 40 عدد 
ژل ضدعفونى كننــده و 700ليتر محلول 
ضدعفونى كننده تقلبى  كشــف و ضبط 

شد.  

۲۰کشته در پی مصرف الکل تقلبی

فارس- بــه دنبال شــايعه مؤثــر بودن 
خوردن الــكل در پيشــگيرى از ابتلا به 
ويروس كرونا تعدادى از مردم اهواز اقدام 
به مصرف الكل و برخــى موادضدعفونى 
كردند. بــه گفته مقامات بهداشــتى اين 
شهرستان 218مســموم به مراكز درمانى 
مراجعه كرده انــد. از اين تعــداد تا كنون 
20نفر جان خــود را از دســت داده اند و 
حال تعدادى نيز وخيم اســت. مسئولان 
قضايى اين شهرســتان نيز از دستگيرى 
3 نفــر از توزيع كنندگان اين مشــروبات 
الكلى دست ساز كه موجب كشف 500 ليتر 
مشــروبات الكلى شــد خبر دادند . نتيجه 

آزمايش هاى پزشــكى نشــان داد كه اين 
مشــروبات حاوى مواد ســمى كشــنده 

هستند.

۵کشته در سقوط پژو به کانال آب

مهر: شــامگاه يكشــنبه يــك خودروى 
پــژو آردى با 5 سرنشــين در روســتاى 
جفــال از توابــع شــادگان از جــاده 
منحرف شــد و درون كانال آب ســقوط 
كــرد. در اين ميــان 5سرنشــين خودرو 
و  چهل ونــه   پنجاه وشــش،  مــرد   3
ســى وچهار ســاله و 2 زن بيست وهشت 
و بيســت ودو  ســاله در ايــن حادثه جان 

باختند. 
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